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  *سعادتی قادر

  چکیده

و  اهل سـنت  در برخی روایات و کلمات فقهاي شیعه مطالبی آمده که مشعر به کفر

، ولی با دقـت در مضـامین روایـات و کلمـات فقهـا      است ن امامت ائمهامخالف

یسـت بلکـه کفـر در    که منظور از کفر در این عبارات، خروج از اسـلام ن یابیم  درمی

جـزء   اهـل سـنت   و غیر از ناصبین و محاربین و معانـدین، بقیـه   مقابل ایمان است

ن آنها، بقیه در آخـرت  ستند و غیر از مستضعفامسلمانان هستند، ولی داراي ایمان نی

ان و متـأخران شـیعه   در ایـن حقیقـت بـین متقـدم    هی خواهند بود. دچار عذاب الا

  در تعبیر است. و اختلاف آنها اختلافی نیست

  

   ، ایمان.رکف ،عهیش، اهل سنت ریتکف، اهل سنت کفر :ها هکلیدواژ

                                            
  حوزه علمیه قم. ٤پژوه سطح  و دانش البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

g.saadati110@gmail.com 
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 مقدمه  

ن اناتکفیـر مسـلم   مسئلهست، ا انانیکی از مسائل مهمی که مانع وحدت بین مسلم

مسلمانان را به دست یکدیگر  اند کوشیده واره. دشمنان اسلام هماستکدیگر از جانب ی

 ،ي تکفیري و ترویج تفکر تکفیر در بین فرق مختلـف ها گروهنابود کنند، که حمایت از 

زنـی علیـه فـرق نیـز      منظور بـه اتهـام   رهاي دشمنی با اسلام است. بدینیکی از راهکا

 یشـیعه را گروه ـ  ،به شیعه تهمت تکفیر زده اهل سنت جمله برخی فرقِ اند؛ از پرداخته

برخی از علمـاي ناآگـاه   . کنند مید، معرفی ندان ن را کافر میاناکه بیشتر مسلم ،تکفیري

دارند. لذا در ایـن جهـت لازم اسـت روایـات و فتـاواي       تأکیداین مطلب  ربنیز وهابیت 

  د.  شوو حق آشکار  ،علماي امامیه تبیین

 شناسی مفهوم  

کسی به سلیقه خود، الفاظ و اصطلاحات را تعریـف   در بحث ایمان و کفر، چون هر

 ها لفظـی هسـتند و   برداشت اختلافات و سوءذا برخی ، لدهد میکرده و بر طبق آن نظر 

ظ کـه  اگـر ایـن الفـا    شـوند.  اصـطلاحات ناشـی مـی    در اثر عدم تعریف دقیق الفـاظ و 

روشـن   دهنده صغراي مطالب هستند، درست تبیین شوند، کبراي مطالب، غالبـاً  تشکیل

 .آیـد  مـی  مصداق آن نیز همین امر پیش و مفهوم و ،. در بحث ایمان و کفرخواهند بود

داشـته  در مقالـه  به کـار رفتـه   اي به معانی و تقسیمات اصطلاحات  لذا لازم است اشاره

  یم.  کنآنها استفاده از تا در هنگام بحث باشیم 

  اسلام و ایمان .1

معنـاي    یـا بـه   1،سـلامتی  به معناي دخول در صلح و» سلم«اسلام در لغت از ماده 

معنـاي مصـطلح آن در     اسلام به 2هی.هاي الادستور در برابرتسلیم یعنی تسلیم است؛ 

 فرماینـد:  مـی  که در روایتی حضـرت علـی   قرآن و روایات به همین معناست. چنان

                                            
  ».سلم«، ماده ٤٢٣، ص١ج المفردات فی غر�ب القرآن،محمد،  بن . راغب اصفهانی، حسین1

  .٢٦٦، ص٧ج کتاب العین،احمد،  بن خلیل فراهیدی، .٢
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الا�مـان هـو «، در لغـت بـه معنـاي تصـدیق اسـت،      اما ایمـان  1.»الاسلام هو التسـلیم«

»التصدیق المطلق اتفاقا من الکل
 ،علم و تصـدیق بـه حقانیـت شـیء    «در اصطلاح  و 2

بلکه باید همراه با علم و تصدیق، التزام به مقتضـاي آن و بـاور    ،کافی در ایمان نیست

آن التزام مترتب شـود، اگرچـه    بر که آثار عملی قلبی به مؤداي آن نیز باشد، به طوري

بالجمله. پس اگر کسی بداند که خدایی غیـر از خـداي واحـد نیسـت ولـی ملتـزم بـه        

دهنده عبودیـت اسـت، در    هیچ کاري که نشان ود ومقتضاي آن، که عبودیت است، نش

اي  مرتبـه ایمـان   3.»من نیسـت مقابل خدایش از او ظاهر نشود، او عالم است ولـی مـؤ  

مْنا وَ که در آیه  بالاتر از اسلام است، چنان
َ
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 وارد شـده هـم  به این مطلب اشاره شده است، و در روایـات   4

    5.است

 انـد، مثـل    در قرآن کریم، گاهی ایمان و اسلام، به یک معنا به کار رفته
ْ
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ُ
ول

ُ
�

َ
� 

َ
لا وَ

ـا
ً

مِن
ْ

ؤ
ُ

 م
َ

سْت
َ
 ل

َ
م

َ
لا مُ السَّ

ُ
یْ�

َ
ل ِ

 إ
َ

قى
ْ
ل

َ
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َ
که اظهار اسـلام ظـاهري کنـد،     کسی در این آیه از 6.لمِ

 انـد؛  تفاوت قائل شده مؤمن شده است. ولی در برخی آیات، بین مؤمن و مسلمبه تعبیر 

امثل 
َ

مْن
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َ
لذا براي تبیـین بحـث، بایـد     7. ق

که در روایات  ،ایمان را بین اسلام و تفاوتدر اینجا چند د. شوکدام مشخص  حدود هر

  د:  شوکدام مشخص  کنیم تا حدود هر وارد شده، بیان می

                                            
 .٤٥، ص٢، جالکافی يعقوب،  بن کلينى، محمد. 1

  .٢٠٥، ص٦ج ،البحرين . طر�حی، فخر الدین، مجمع2

    .٢٥٩ص ،١٨ ج ،القرآن تفسير في الميزان. طباطبایی، محمد حسین، 3

 .١٤ ):٤٩( حجرات .٤

 .٥١ص، ٢ ، جپیشینکلينى،  .٥

 .٩٤): ٤. نساء (6

 .١٤ ):٤٩( حجرات .٧
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  هاي اسلام و ایمان تفاوت

ایمـان، اعتقـاد    حقیقـت  ولـی  1شود، اسلام با گفتن شهادتین به زبان حاصل می .1

کـه   . چنـان استآن با مقتضی  هايعمل به دستور لسانی و التزام به اقرار راسخ وقلبی 

در حدیثی  حضرت علی آیه شریفه حجرات نیز اعتقاد قلبی را شرط ایمان دانسته و

    2.ندا به این سه شرط ایمان اشاره فرموده

ثـواب   شـود، ولـی اجـر و    خون و مال و ناموس مردم حفظ مـی  ،وسیله اسلامه ب .2

سْـلاَ «اند:  فرموده که امام صادق اخروي فقط در مقابل ایمان است. چنان مُ يُحْقَـنُ الإِْ

يمَان ي بِهِ الأْمََانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الفُْرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَليَ الإِْ مُ وَ تُؤَدَّ    3.» بِهِ الدَّ

 که در روایـات  چنان ،داراي درجات هستند دو قابل تشکیک و اسلام و ایمان هر .3

درجـه ذکـر   علمـا بـراي اسـلام چهـار     برخـی  و  4براي ایمان ده درجه ذکر شده اسـت 

  5اند. کرده

 .ستاکفر  همه درجات اسلامِ بدون ایمان، قابل جمع با درجات مختلف شرك و .4

در عـین حـال کـه مسـلمان اسـت،       ،یعنی شخص مسلمان که به درجه ایمان نرسـیده 

ماننـد منـافقینی کـه در ظـاهر     باشـد.  داشته کفر  نفاق و امکان دارد مراتبی از شرك و

  لی اسلام آنها آمیخته با کفر و نفاق بود.حکم مسلمان را داشتند و

برخی از مراتب ایمان نیز با برخی از مراتب شـرك (شـرك خفـی) قابـل جمـع       .5

جـا   هـر  شود. پـس  شخص مؤمن با ریا در عمل دچار نوعی شرك خفی می مثلاً است.

حکـم بـه ارتـداد     شود فرد از ایمان خارج شده، منظـور خـروج از اسـلام و    که گفته می

تر اسـت،   برخی مراتب ایمان به مرتبه پایینبلکه در برخی موارد منظور خروج از نیست، 

                                            
الاســلام هــو الظـاهر الــذی علیــه النــاس شــهادة ان لاالــه الا الله وحــده «کـه در روا�ــات وارد شــده اســت:  چنان 1.

  ».لاشر�ک له، وان محمدا عبده و رسوله

 .٢٢٧، حکمت نهج البلاغهعلی ابن ابی طالب،  .٢

   .٢٤ص، ٢ ، جپیشینکلينى،  .٣

 . همان.٤

  .٣٠١، ص١ج ،، پیشین. طباطبایی٥
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ضـلالت نیـز بـه آن اطـلاق      بین درجه ایمان و کفر، درجه فسق و ،در برخی روایات و

  1شده است.

ها و حـدود دیگـري    اسلام، گفتن شهادتین است، ولی ایمان، ملاك ملاك براي .6

لام بـه  بدون آن فرد از مرحله اس ، واستاز حدود ایمان، معرفت به امر امامت  نیز دارد.

بـه   اهل بیـت  و این مطلب در روایات رسول خدا. یابد مرحله ایمان راه نمی

ایمـان   در بیـان فـرق اسـلام و    حضرت امام صـادق  روشنی بیان شده است، مثلاً

حج و روزه ماه رمضان است؛ ولـی   اسلام، گفتن شهادتین و نماز و زکات و«اند:  فرموده

اگر کسی به شـهادتین   و )... ایمان شناخت امر امامت همراه با آنچه ذکر شد (از نماز و

   2 .»مسلمان گمراه خواهد بود ین امر (امامت) را نشناسداقرار کند ولی ا

  کفر .2

گویند؛ زیرا  و کشاورز را نیز کافر می 3معناي ستر و پوشاندن است  کفر در لغت به

  :دکن دانه را در خاك پنهان می
ُ
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َ
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َ
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ک
به « و در اصطلاح 4

مثل  5،»معناي ایمان نیاوردن به چیزي است که از شأنش ایمان آوردن به آن است

  ت. و روز قیام عدم ایمان به خدا و توحید و نبوت پیامبر خدا

شـود، کـه    کفر اگر بدون قرینه استعمال شود، به کفر در اصطلاح فقها اطـلاق مـی  

نجاسـت و  و مشمول احکام خاصی از قبیـل   ؛ارتداد است همان خروج از دایره اسلام و

انکار الوهیت یا توحید یا رسالت یـا  «که عبارت است از  ؛شود .. می. عدم جواز مناکحه و

طوري که انکارش به انکار  به  ،یکی از ضروریات دین، با التفات به اینکه ضروري است

    6.»رسالت منجر شود

                                            
  .همان .١

 .٢٤ص، ٢ ، جپیشین، کلينى .٢

  .»کفر«ماده  ،راغب اصفهانی، پیشین .٣

  .٢٠ ):٥٧( حديد .٤

 .٤٩ص الا�مان و الکفر،. سبحانی، جعفر، 5

 .٤٨ص، ١، جیالوثق العروةیزدی، سید محمد کاظم،  .٦
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در مقابل ایمان  در قرآن، غالباً در اصطلاح فقها بیشتر در مقابل اسلام است؛ ولی کفر

ـواءَ فرمایـد:   ال مـی خداوند متع .به کار رفته است
َ
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و چون ایمان مرکب از  2

کفر  اقرار لسانی و عمل به ارکان است، ترك هر یک از این امور التزام به اعتقاد قلبی و

  .گاهی در اعتقاد کند و که گاهی در عمل ظهور پیدا می ،به همان مرتبه است

خـاص   هـاي  گـی یژکدام و که هر 3دارداقسام مختلفی  مراتب و نیز در روایات ،کفر

ه در روایات بـا کـلام   گا شود. پس هر همه کفرها، به کفر فقهی حمل نمیرا دارد. خود 

فاعل عملی، نسبت کفر داده شد، باید بررسی شود که منظور کـدام   بزرگان، به کسی یا

  به معناي ارتداد گرفته نشود. فوراً قسم از کفر است و مرتبه و

  اتهام تکفیر به شیعه  

دارند که شیعه اهل تکفیر هستند، و صحابه و  تأکیدبرخی از وهابیون بر این مطلب 

ند نیز ا اهل سنتن آنها که ابه تبع آن، تابع دانند، و و خلفا را کافر می زنان پیامبر

گویـد:   مـی  ةالرد علی الرافضـفی  ةرسالعبدالوهاب در  بن محمد کافر خواهند بود. مثلاً

؛»دعواهم ارتداد الصحابه«
ن است کـه صـحابه مرتـد    یکی از ادعاهاي شیعه اییعنی  4

هـدم کـل    ،با توجه به اینکه معناي فقهی ارتداد را مد نظر قرار داده، در ادامه اند، و شده

  5ند. دا دین را از لوازم ارتداد صحابه می

ادیث اصحاب را قبول ندارند، رافضه اح« :گوید می الطحاویه ةشرح عقیدجبرین در  ابن

را  اهـل سـنت   اند که شیعه ریختن خون ادعا کردهبرخی  و 6»دانند نها را کافر میچون آ

                                            
  . ١٠٨ ):٢( بقره .١

  . ١٦٧ ):٣( آل عمران .٢

؛ در ادامـه مقالـه بـه اقسـام ٣٨٩ص ،٢، جالکـافي �عقـوب، بـن : کلینی، محمـددر مثل روايت امام صادق. ٣

  کفر اشاره خواهیم کرد.

  .١٢ص رساله فی الرد علی الرافضه،عبد الوهاب،  بن . محمد4

 ه ارتداد فقهی.. در حالی که منظور از ارتداد، انحراف از امامت است ن5

» مکتبه الشامله«جبرین است که در  . دروس ابن١١، ص٥٦درس شماره  الطحاو�ه، عقیده شرح. ابن جبرین، 6

 اند.  آنها را به صورت کتاب درآورده
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عشـریه کـافر   در نـزد شـیعه امامیـه اثنا    اهل سنت« نویسند: گاهی می و 1داند. مباح می

براي فریب ناآگاهـان. اینکـه   است اي  مغالطه و 3،ستااین اتهامی به شیعه  و 2»هستند

کند، کفـر بـه    لاق مین امامت کافر اطاداند، یا به مخالف شیعه برخی صحابه را کافر می

اند نیست، بلکه کفر به معانی دیگر آن اسـت   معناي خروج از اسلام که اینها قصد کرده

و یکی از آن اقسام، کفر نسبت به امامت است که با اسلام  استکه با اسلام قابل جمع 

  قابل جمع است. لذا لازم است این بحث مطرح شود تا اتهام تکفیر به شیعه رفع گردد.

اي آنها را دستاویز  مسائلی هست که عده شیعه، از جانب اهل سنت تکفیر سئلهمدر 

دهنـد.   قرار داده و بدون فهمیدن حقیقت کلام و اعتقاد شیعه، به شیعه نسبت تکفیر می

  توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله این مسائل می

  ن شده است.اروایاتی که در آنها تصریح به کفر مخالف .1

  اند. ن کردهاکلمات علما که تصریح به کفر مخالف .2

  ند.دان میکلمات علما، که امامت را از اصول دین  .3

دیگـر   تعابیر علما در مسائل فقهی مانند احکام زکات، طهـارت، احکـام میـت، و    .4

  ابواب.

  ن.احکم به جواز قتل و مصادره اموال مخالف .5

کـه بـا    علمـا بحـث کـرد    مات و فتـاواي توان اینها را در دو بخش، روایات و کل می

 اهـل سـنت   تکفیـر  بـاره بررسی این دو بحث، نتیجـه مـنقح شـده و موضـع امامیـه در     

  شود. مشخص می

                                            
  .٣٧، صمجمل عقائد الشیعه و المراجعات فی المیزانعبد الله النعمانی،   . الاثری، ابی1

  .١٦ص حقیقه الشیعه،عبدالله،  بن . الموصلی، عبدالله2

و  را کافر بدانند، ولی نظر اهل بیـت اهل سنت. ممکن است در بین شیعیان برخی از تندروها باشند که 3

نظر فقها و علمای شیعه برخلاف آن است و نبا�د نظـر جهـال را بـه نـام شـیعه ثبـت کنـیم، بلکـه در هـر مـذهبی 

 علمای آن مذهب است.گروهی تندرو هستند که نظرشان برخلاف نظر 
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 .و کفر عامه اسلام بارهدر بیت اهلموضع روایات  الف  

  در روایات یایمان بی الفاظ کفر و

مشـرك   تعبیـر کـافر و   ،نامخالف ـ بارهدر ،اهل بیتدر روایات شکی نیست که 

کـه   شده است، بیت اهلن به امامت ادر برخی نفی ایمان از غیرمعتقد و وارد شده،

، الشـیعه  وسـائل  ،کـافی در کتب حـدیثی مثـل    و ،برخی از آنها روایات صحیحه هستند

ولی فهم منظور ایـن روایـات    ، در ابوابی با این عنوان جمع شده است؛...و  الانوار بحار

به برخی از این روایات براي نمونه نیاز به مقدماتی دارد که بیان خواهیم کرد. در اینجا 

  .کنیم بررسی میآنها را  ،کردهاشاره 

کـس او را   اي بین خدا و خلق اسـت، هـر   امام نشانه« فرمودند: امام صادق .1

  1.»کس انکار کند کافر است من و هرؤبشناسد، م

دو  علـی  مـن و «کنند که ایشان فرمودند:  نقل می پیامبر از . امام رضا2

انکار کند خـدا را  کس  را بشناسد خدا را شناخته و هر کس ما پدر این امت هستیم، هر

    2.»انکار کرده است

 من و هـر ؤکس داخل آن شود م علی دري است که هر«فرمودند:  امام باقر .3

  3.»کس خارج شود کافر است

ان بر مـا شـک کنـد    کس در کفر دشمنان و ظالم هر«فرمودند:  امام صادق .4

    4.»کافر است

    5.»دوستی ما ایمان و بغض ما کفر است«فرمودند:  امام باقر .5

کس با امامت امام برحق، کسـی را کـه از جانـب     هر«فرمودند:  امام صادق .6

  6.»دا نیست، شریک کند، مشرك شده استخ

                                            
  .٤١٢ص ،٢ج الدين،  کمالبابو�ه،  بن علی بن . صدوق، محمد1

  .٢٦١ص ،١ ج . همان،2

 .٤٣٧، ص١. کلینی، پیشین، ج3

 .٣٤٥ص ،٢٨ج ،الشیعه وسائلحسن،  بن . حر عاملی، محمد4

 .٣٤٦ص ،٢٨. همان، ج5

  . ١٣٠ص ،للنعماني الغيبةابراهیم،  بن . نعمانی، محمد6
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واحـد در کتـب    معناي که با الفاظ مختلف و ،مشهور متفق علیه روایت صحیح و .7

  يعـرف  مـن مـات و لـم«فرمودنـد:   االله که رسـول  این است متعدد وارد شده است

انـد مثـل:    این روایت را با الفاظ دیگر نیـز ذکـر کـرده    1.»زمانه مات ميتة جاهلية  إمام

»من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة«
في عنقه بيعة مـات ميتـة  من مات و ليس«و 2

 3.»جاهلية

: این اسـت  ذکر شده صحیح بخاريدر بارها که دیگري همچنین روایت متفق علیه 

 آنهـا  کـه  شوند می وارد من بر اصحابم از گروهی قیامت در: فرمودند می پیامبر«

 تعـالی  حـق  .هسـتند  مـن  اصـحاب  اینهـا  خدایا گویم می .کنند می دور کوثر حوض از را

  4 .»برگشتند شان قبلی هاي روش به آنها کردند؛ چه تو از بعد که دانی نمی گوید، می

کـه در مدینـه    صـحابه پیغمبـر خـدا   اکثر اگر به تاریخ صدر اسلام بنگریم،  

آنها در امر امامـت بـه راه    بسیاري ازخداپرستی مرتد نشده بودند، ولی  مسئلهبودند، در 

 مر بـه مـودت و  ای که پیامبر اهل بیت حقدر  و ندصحیح نرفتند و با پیامبر مخالفت کرد

تبعیت از ایشان کرده بود ظلم روا داشتند. این مطلب باعث شد از حـدود ایمـان خـارج    

 ، اگرچـه در زبـان ذکـر   باشـند هی مستحق عذاب الا و به روش جاهلی برگردند شده و

خـود  حجـت زمـان    هـی و ولی چون دسـت از دامـان ولـی الا    ،داشتند »لااله الا اللـه«

  رفتند. اکشیدند، به قهقر

  بررسی و تحلیل روایات

وارد  اهـل بیـت  ن ادر مورد مخالف ـ »مشرك« و »کافر«اینکه در روایات تعبیر 

و اصحاب ایشان،  خود امامان ست کهاولی اجماع بر این  ،نیست یددترشده، جاي 

مثل بـرادر   ،عامهها با  شیعیان در همه زمان و 5،کردند رفتار میبا آنها مثل یک مسلمان 

                                            
  .٢٣٩ص ،٥ ج شرح المقاصد،تفتازانی، سعد الدین،  .١

  .٩٦ص، ٤ج مسند احمد،حنبل،  بن احمد ؛٢٥٩، صمسند الطيالسيداود،  بن طیالسی، سلیمان .٢

  .٢٢ص ،٦، ج)مسلم صحیح( صحيحالجامع الحجاج،  بن نیشابوری، مسلم .٣

  .٢٠٨ص ،٧، جصحيح البخارياسماعیل،  بن بخاری، محمد .٤

 .٤١٠ص ،١ج ،)ج.ط( اللثام كشفهندي، بهاء الدین محمد،  . فاضل5
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ایمـان بـه   کـه   پس باید ببینیم منظور این روایات چیسـت؟ و کسـی  . اند معاشرت کرده

    چه حکمی دارد؟ ندارد، اهل بیت امامت

  ناکفر مخالف و اقسام مراتب

کفر همـه آنهـا بـه یـک      و دارندآنها شده است، مراتبی  عامه که تعبیر کفر در مورد

عداوت مخالفت کرده بـا کسـی کـه از روي     علم و که از روي بین کسی معنا نیست، و

کنیم تا  به همین جهت به انواع کفر در مورد آنها اشاره می .ستاجهل گمراه شده فرق 

   1د.شو تر منظور روایات روشن

اهـل  ن بـا طغیـان در مقابـل    ابرخـی از مخالف ـ  :خروج عن الملـه  کفر فقهی و .1

جزء مسـلمانان   از حکم اسلام خارج شده و اهل بیتو اظهار دشمنی با  بیت

  که چند گروه هستند:   ،شوند محسوب نمی

را آشـکار   اهـل بیـت  یکـی از  یا  پیامبرکه بغض  کسانی نواصب: .الف

د. این گروه به اجماع شیعه از حکـم اسـلام   نآشکارا به دشمنی با ایشان بپرداز و 2د،نکن

»الناصـب مـنهم ةلاريب فـي نجاسـ« اند: فرموده که فقها خارج و در حکم کفارند، چنان
3 

و همچنین در روایات عامـه هـم آمـده     4حکم نجاست آنها آمده است.در روایات هم  و

الخلافة بعدي فهو كافر، و قـد حـارب اللّـه و  من ناصب علياً «فرمودند:  که پیامبر

  5.»رسوله، و من شكّ في عليّ فهو كافر

جنگ کنند، معلوم است که جنگ کردن  اهل بیتکه با  کسانی محاربین: .ب

اظهار عداوت است، وقتی حکم نصب ثابت شد، حکم جنگ بـه   بالاترین درجه نصب و

خاصـه وارد شـده کـه     شود. در روایـات متعـدد از طریـق عامـه و     طریق اولی ثابت می

انا حـرب «نظر کرده و فرمودند:  و حسنین فاطمه و به علی پیامبر

                                            
گرفته شده و بـا اسـتفاده  ٢٨٩، ص٢، جالکافیدر  . بخشی از این اقسام از روا�اتی مثل روا�ت امام صادق1

  از کلمات علما و تأمل در روا�ات د�گر، تکمیل شده است. 

 .٢٠٤ص ،١، جمستند الشيعةمحمد،  بن ، احمدینراق .٢

 .همان .٣

  .٢٢٠ص ،١ج ،حر عاملی، پیشین .٤

  .٩٣ص مناقب ابن المغازلي،  محمد، بن شافعى، علی مغازلى ابن .٥
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فرمودنـد:   و در دفعات متعدد به حضـرت علـی   1»سـالمکم لمن حاربکم وسلم لمـن

  3کفر و ارتداد است. و معلوم است که جنگ با پیامبر 2،»حربک حربي«

حکم به جواز قتل یا مصادره اموال یا نجاست، که در روایات آمده است، مربوط بـه  

ه همـین روایـات، مـورد اسـتناد     ک ـ چنـان ، اهـل سـنت   شود نـه همـه   گروه نواصب می

را به عنوان صحابی یا تـابعی   بیت اهل، اهل سنت اما بیشتر 4زنندگان است. تهمت

را به عنوان خلیفـه چهـارم قبـول دارنـد و دشـمنی و       دوست دارند و حضرت علی

نـد،  دان مـی را کافر به کفر فقهـی   اي عده. پس این روایات که پذیرند نمیجنگ با او را 

  نیستند.   اهل سنت شامل اکثر

کفر نفاق: .2
دارند ولـی آن را   اهل بیتدشمنی نسبت به  که بغض و کسانی 5

دانند که نسبت به ایشان بغض دارند، اینها کافر به کفـر   خودشان می کنند، و آشکار نمی

و  6»يــاعلي؛ لا يبغضــک الا منــافق«فرمودنــد:  کــه پیــامبر نفــاق هســتند، چنــان

                                            
 .١٤٩ص ،٣، جالصحيحين یالمستدرک علعبدالله،  بن . حاکم نیشابوری، محمد١

ابـن   و مازنـدرانى، محمـد؛ ٢٩٧ص ،٢، جشـرح نهـج البلاغـه الله، هبـه بن عبدالحمید معتزلي،الحديد  یابن اب .٢

ــی طالــب مناقــب ،شهرآشــوب ــن ، محمــدصــدوق ؛٢١٧ص ،٣ج ،آل اب  ؛ طوســی، محمــد٥٦١ص، الأمــاليبابو�ــه،  ب

  .٣٦٤، صالأماليحسن،  بن

بـا کسـانی  کـه پیـامبر . البته کسانی که بعد از محاربه توبه کنند، در حکم مسلمان خواهند بـود، چنان3

  ابوسفیان و معاو�ه و د�گر طلقا. که بعد از محاربه توبه کردند، چنین رفتار کرد، مثل

شد، او را موعظـه و  ، در صورتی که شخص از روی غفلت �ا جهالت دچار دشمنی با ا�شان می. اهل بیت4

کرد، ولی امام  را سب می ، حضرت علیکردند، (مثل ناصبی شامی که در حضور امام حسن هدا�ت می

دند و او توبه کرد؛ اما در صورتی کـه شـخص هـدا�ت و با رفتار نیکوی خود او را متوجه اشتباهش کر  حسن

بـا زنـی ازدواج کردنـد کـه رأی خـوارج را  کردند (مثلاً امام باقر دلیل را نپذیرفت با او مثل ناصبی رفتار می

گفــت. حضــرت تــا صــبح او را بــا موعظــه و ادلــه نصــیحت کردنــد ولــی او  بــد می داشـت و بــه حضــرت علــی

وز او را طلاق دادند. البته برخـی از احکـام نواصـب مثـل قتـل، در صـورتی ممکـن نپذیرفت. لذا حضرت همان ر 

گیرد، نه در هر حالی؛ بـه  است که امام در رأس حکومت باشد و بعد از هدا�ت و تنبه و عدم �ذیرش انجام می

نیـز  ویژه که این کار، در صورتی که مؤمنین قـدرت حاکمـه نداشـته باشـند، باعـث در خطـر انـداختن جـان آنهـا

 هست.

  قبلاً ذکر کرد�م.انواع کفر را  .٥

 ؛٣٥٦ص ،٢، جالغـاراتمحمـد،  بـن ثقفـی، ابـراهیم ؛٣٣٠٢٨، ح٦٢٢ص ،١١، جكنـز العمـالمتقی هنـدی، علـی،  .٦

 ،١٨، جپیشــین معتزلــی،الحديــد  ابــن ابي ؛٤٢٧ص ،١، جشــواهد التنزيــلعبــد الله،  بــن حســكانی، عبیــد الله حــاكم

  . ... و ١٧٣ص
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 تعبیـر کفـر و   که از دو 1»کفـر بغضه«که فرمودند:  همچنین در مورد حضرت علی

ایـن گـروه در ظـاهر محکـوم بـه اسـلام        شود. نفاق در مورد بغض، نوع کفر معلوم می

  هستند.

اجـداد و بـا تقصـیر و قصـور یـا از روي       عامه با تبعیت از آبا و اکثرکفر ضلالت:  .3

 اهـل بیـت  اند، وگرنه عنـادي بـا    جهل، گمراه شده و از صراط مستقیم خارج شده

ندارند. منظور برخی از روایات همین افراد هستند که به کفر ضـلالت دچارنـد نـه کفـر     

بـه   اگر کسی شـهادتین بگویـد و  «در روایتی فرمودند:  که امام صادق فقهی. چنان

بـه تعبیـر    2.»واجبات عمل کند ولی در امر امامت منحرف باشد مسـلمان گمـراه اسـت   

یمان است نـه کفـر در مقابـل اسـلام. ایـن وجـه       دیگر؛ در این روایات، کفر در مقابل ا

اسـلام  پیش از این میـان  هایی که  بهترین وجه براي جمع بین روایات است و با تفاوت

  د.  شو کدام معلوم می ، محدوده و حکم هرشدو ایمان ذکر 

االله  خلیفـة ،او اهـل بیـت   و چـون رسـول خـدا   کفر در مرتبه عمل:  .4

نهی خداست، لـذا اطاعـت ایشـان اطاعـت خـدا و       امر و نواهی ایشان هستند و اوامر و

 شـود،   مقابل خدا محسوب مـی  طغیان در مقابل ایشان، طغیان در
ْ
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َ
چـون ایشـان    4.»من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصـي اللـه« 3،أ

ر بـه حـق خواهـد بـود و روایـات      کنند لذا عصیان ایشان کف همیشه به حق دعوت می

طاعـت  «که فرمودند:  اند، مثل روایت پیامبر زیادي هم به این مطلب اشاره کرده

. پرسـیدند، چطـور طاعـت    معصیت او کفر اسـت  رام شدن است (در مقابل خدا) و علی

برد، که  معصیت او کفر است؟ فرمودند: چون علی شما را به سوي حق می علی انقیاد و

اگر طغیـان کنیـد، بـه خـدا کفـر       اید، و کنید [در مقابل خدا] سر فرود آوردهاگر اطاعت 

ایشان در مقام اطاعت، شریک قرار دادن بـراي   رايدادن ب لذا شریک قرار 5.»اید ورزیده

                                            
 .٤٩٦ص ،٢، جالخصالهمو،  ؛١٤، صالأمالي بابو�ه، بن ، محمدشيخ صدوق .١

  .٢٤ص، ٢ ، جکلینی، پیشین .٢

 .٨٠ ):٤( نساء .٣

  .(زيارت جامعه كبيره) ٩٥ص ،٦، جتهذيب الاحکامحسن،  بن طوسی، محمد .٤

  .٣٨٨ص ،٢، جکلینی، پیشین .٥
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روشـن   ناکفـر بـراي مخالف ـ   علـت تعبیـر شـرك و   با این روایت،  .طاعت است خدا در

شـود، بلکـه    فقهی و خروج عن المله اسـتفاده نمـی   حکم کفرِ ،از این وجه هم شود. می

کفر عملی منظور است که یکی از درجات کفر است در مقابـل درجـات ایمـان (قلبـی،     

  .لسانی، عملی)

که معرفت بـه امامـت دارنـد و     در برخی روایات مذکور، بین کسانی کفر جحود: .5

، کننـد  مـی انکار یـا قبـول ن  که معرفت به امامت ندارند و  کنند، و کسانی آن را انکار می

 وَ  يَعْرفِْنَـا لـَمْ  مَـنْ  وَ  كَـافِراً  كَـانَ  أنَكَْرَنَـا مَـنْ  وَ  مُؤْمِناً  كَانَ  عَرَفَنَا مَنْ «فرق گذاشته شده است 

کـه از روي عنـاد و    کسـانی  توان گفـت  در امثال این روایت، می 1.»ضَالا�  كَانَ  يُنْكِرْنَا لمَْ 

امامت ایشان را منکر شوند کافر هستند، به کفر فقهـی، چـون    بیت اهلدشمنی با 

کـه در اثـر جهـل بـه      شوند. ولی کسانی اینها در جرگه نواصب و دشمنان محسوب می

اند، اگرچه گمراه هستند ولـی کـافر فقهـی و خـارج عـن       حق ایشان دچار انحراف شده

  المله نیستند.  

 ایشـان ن ااکثر مخالف بیت اهلطبق روایات  شود که با تحلیل روایات معلوم می

محارب  که ناصبی و ـنیستند، بلکه اکثر آنها   کفر در مقابل اسلام و کافر به کفر فقهی

 مگر کسـانی  ولی مؤمن واقعی نیستند، هستندمسلمان  ـ عنادي با حق ندارند و نیستند

  که مستضعف هستند؛ که آنها حکم مخصوص خود را دارند.  

  ارتداد صحابه

صـحیح بخـاري   ارتداد منسوب به صحابه نیز امري متفق علیـه اسـت کـه هـم در     

هم در منابع شیعه آمده اسـت، و بـا توجـه     و ـ  که اشاره کردیم ـ تکرار شده رچندین با

و شیعه، منظور از ارتداد در ایـن روایـات    اهل سنت به قرائن و شواهد موجود در روایات

د. شـو نه ارتداد فقهی که باعـث خـروج از اسـلام    از نظر شیعه، انحراف از امامت است، 

انجامـد، لـذا از نقـل آنهـا صـرف نظـر        چون ذکر قرائن و شواهد این معنا به طول مـی 

  2توانند به منابع مفصل رجوع کنند. کنیم و خوانندگان محترم می می

                                            
  .١٨٧، ص١. همان، ج1

 .٣٥٧ص ،المبین الحق الی المرشدین دلیل. برای نمونه مراجعه شود به: سبحانی، جعفر، 2
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 کفر عامه بارهب. موضع فقهاي شیعه در  

کـه   گردد، کسـانی  امامت برمی مسئلهمنشأ تکفیر عامه در کلمات فقهاي شیعه، به 

داننـد، لازم اسـت منکـران آن را کـافر و      امامت را مثل نبوت از اصول دین اسلام مـی 

تکفیـر   بـاره خارج از دین بدانند، مثل منکر نبوت. لذا براي بررسی نظر علماي امامیه در

کـه آیـا   در این کنـیم.  یا عدم تکفیر عامه، به بحث اصل یا فرع بودن امامت اشـاره مـی  

  امامت از اصول دین است یا نه چند نظر در بین علماي اسلام وجود دارد:

   انگارى امامت . فرع1

امامت و مباحث مربـوط بـه آن، از موضـوعات علـم فقـه       معتقدند اشاعره و معتزله

است و طرح مباحث امامت در اواخر کتب کلامى، نه به دلیل کلامـى بـودن آن، بلکـه    

دتى است که از دیرباز در این بـاره جـارى بـوده، وگرنـه جایگـاه      براى رعایت عا صرفاً

  اصلى طرح آن، علم فقه است.

نویسـد:   ) از متکلمان بزرگ اشـعرى مـى  ه.ق. 756الدین ایجى (متوفى  قاضى عضد

مـا آن را در علـم کـلام     ،و آن در نزد ما از فروع است و بـراى پیـروى از گذشـتگان   «

  اند. بر این مطلب تصریح کرده نیز 3و غزالی 2و جوینی 1»آوردیم

براین، از وجوب نصب و تعیین امام بر مردم اسـت. بنـا    بر نظریهنظریه فوق، مبتنى 

دیدگاه آنان، تعیین و برگزیدن امام، فعلى از افعال مکلّفان است، و چون افعال مکلّفان، 

. ولـی چـون   اسـت   موضوع علم فقه است، پس مباحث امامت نیز مربوط به علـم فقـه  

هی است، لـذا  شیعه با ادله عقلی و نقلی در جاي خود اثبات کرده که امامت با نصب الا

  4این نظریه مردود است.

   امامت، یک اصل دینى .2

معتقدنـد اعتقـاد بـه    انـد و   امامت را از اصول دین دانسـته  ،بیشتر اندیشمندان امامیه

                                            
  .٣٤٤ص ،٨ج ،المواقف شرح. جرجانی، میر سید شر�ف الدین، 1

  .٢٤٥ص الاعتقاد، أول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد، الملك . جوينى، عبد2

  .٢٣٤ص الاعتقاد، فى الاقتصاد. غزالی، ابو حامد، 3

 پرداز�م. لذا به آن نمی. چون نقد این د�دگاه از بحث این مقاله خارج است 4
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ار امامت را همچـون  د. شیخ صدوق، انکشو لازم است و انکار آن موجب کفر مى امامت

بـه اینکـه منکـر امـام      واجب است معتقد باشد«گوید:  داند و مى انکار نبوت و توحید مى

 413شیخ مفید (متـوفى   1.»منکر نبوت مانند منکر توحید است مانند منکر نبوت است و

 کـس یکـی از امامـان را انکـار کنـد و      امامیه اتفاق دارند بر اینکه هر« گوید: ) مىه.ق.

انکار کند، کافر گمراه است و مسـتحق خلـود در    آن را از طاعات واجب کردهآنچه خدا 

  2.»آتش است

شـیخ مفیـد    انـد.  را در حکم کفار قـرار داده  همچنین فقها در باب غسل میت، عامه

جایز نیسـت نمـاز    و غسل دهد؛ حق در ولایت را مخالف ،جایز نیست مؤمن«گوید:  می

 . و شـیخ »کند نه دعـا  را لعن می ت تقیه که در این صورت اوبر او بخواند مگر در صور

 اهـل  مخالف که است این مفید شیخ گفتار وجه« :نویسد طوسى در توضیح کلام او می

 شـده  خـارج  دلیـل  با آنچه مگر باشد، کفار حکم حکمش است واجب و است، کافر حق

 منـافق  بـر  نمـاز  ماننـد  او بر نماز و نیست جایز کفار غسل مانند او بر غسل پس است،

    3.»نیست جایز کافر غسل اینکه بر دارند اجماع امت و. است

 4امامت را همچون نبوت، از کبار اصول دین به شمار آورده اسـت.  ،سید مرتضى نیز

که نص بر امامت را قبول نکند، نزد همه اصـحاب   کسی« گفته: الیاقوت نوبختی در ابن

علامه حلی در شرح این فقره  .»ما فقط فاسق است ما کافر است و نزد برخی از اساتید

مخالف نص، نزد اکثر اصحاب کـافر اسـت، چـون نـص بـا تـواتر از دیـن        «نویسد:  می

 ثابت است، پس یکی از ضروریات دین است که منکـرش کـافر اسـت، و    محمد

اختلاف در حکـم آنهـا در آخـرت     اند، و برخی از اصحاب ما فقط به فسق او حکم کرده

    5.»اند که اکثر قائل به خلود در آتش هستند کرده

                                            
  .٢٧ص ،الهداية فی الاصول و الفروعبابو�ه،  بن علی بن . صدوق، محمد1

  .٤٤ص ،المقالات فی المذاهب و المختارات اوائل. شیخ مفید، 2

  .٣٣ص ،١ج الأحكام، تهذيب حسن،  بن . طوسی، محمد3

  .١٦٦ و ١٦٥ص ،١ج مرتضى، شريف رسائل موسی، بن حسين بن علي  مرتضى، . شريف4

 .٥٢٧و  ٥٢٦ص ،الياقوت شرح نقد في اللاهوت إشراق الدين، عميد . عبيدلى، سيد5
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انـد کـه از جملـه     امامت را در زمـره اصـول دیـن قـرار داده     اى از متأخّران نیز، عده

مـلا صـالح    3،محقـق لاهیجـى   2 ،سـید نوراللّـه تسـترى    1 ،توان به مقدس اردبیلـى  مى

مرتضـى   شـیخ و  7،جواهرصاحب   6،مهدى نراقىملا محمد 5، حدائقصاحب  4 ،مازندرانى

اند که  همچنین برخى از علماي معاصر امامیه، نظر فوق را برگزیده اشاره کرد.  8انصارى

نـام   11 مرعشى االلهّٰ  آیة و 10،محمدرضا مظفر 9،توان از محمدحسن مظفر مىاز باب نمونه 

  12برد.

 14،اداي زکـات و طهـارت   13،اي از فقها نیز در احکام فقهی، مثل نماز بر جنـازه  عده

  اند.   را در ردیف غیرمؤمنین قرار داده بیت اهلن امخالف

  تحلیل اقوال فقها   بررسی و

بایـد   ـ  اند اي که به آنها تمسک کرده پوشی از ادله چشم با ـ  در بررسی اقوال مذکور

  به چند نکته توجه داشته باشیم، تا منظور این بزرگان به دقت فهمیده شود:

دانند، ولی همه اینها قائل بـه کفـر    ین میهمه این بزرگان، امامت را از اصول د .1

دارند بـر اینکـه ایـن کفـر در      تأکید ند، بلکه در شرح روایات کفر عامهفقهی عامه نیست

فلعـلّ مـا « گویـد:  مـى  جواهرمقابل ایمان است نه در مقابل اسلام. براي نمونه: صاحب 

                                            
  .١٧٩-١٧٨ص الهيّات، على الحاشيهمحمد،  بن . مقدس اردبیلی، احمد1

  .٣٠٥ص ،٢ج ، الباطل إزهاق و الحق إحقاق  الله، نور قاضى . شوشتري،2

  .٤٦٧ص مراد، گوهرلاهیجی، فیاض،  . 3

  .١٥ص ،٢ج ،كافى اصول شرح. مولی صالح مازندرانی، 4

  .١٧٥ص ،٥ج الناضرة، الحدائقاحمد،  بن . بحراني، يوسف5

 .١٣٧ص الموحدين، انيس. نراقی، ملامهدی، 6

  .٥٦ص ،٦ج الكلام، جواهر. نجفی، محمد حسن، 7

 .٣٥٢ص ،٢ج ،الطهارة كتابالله،  . خمینی، سید روح8

  .١٠ص ،٢ج ،الصدق دلائل. مظفر، محمد حسین، 9

  .٦٥ص الاماميّة، عقائد. مظفر، محمدرضا، 10

 .٤٩٤ص ،٢ج ،. شوشتری، پیشین11

  .١٠٩ص ،)و اشاعره معتزله اماميه، هاى ديدگاه بررسى(پژوهى  . جمعی از نو�سندگان، امامت12

 .٣٥٦، ص١ج ،السرائر. حلی، ابن ادر�س، 13

  .٣٥٩، ص٨، جالمطلب المنتهییوسف،  بن . حلی، حسن14
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لـى إرادة الكـافر فـى ورد فى الأخبار الكثيرة، من تكفير منكر على عليه السّـلام محمـول ع

   1.»مقابل الإيمان

دانـد، بـا نسـبت دادن کفـر بـه       با اینکه امامت را از اصول دیـن مـى   شیخ انصارى

مخالفان، به شدت مخالفت کرده، در پاسخ کسانى که براى اثبـات کفـر مخالفـان، بـه     

الـّذى هـو أنّ المـراد بهـذا الكفـر، المقابـل للإيمـان « نویسـد:  اند، مـى  روایات استناد کرده

  2.»أخصّ من الإسلام

منظـور از آن اسـلام اسـت، وقتـی      تر از مـذهب اسـت و غالبـاً    دین، عبارتی عام .2

بایـد   گوییم فلان اعتقاد جزء اصول دین است، لازمه این گفتار این است کـه حتمـاً   می

 اینکه ما بگوییم مـثلاً  کافر فقهی است. و بگوییم منکر این اصل خارج از دین اسلام و

ست ولی منکر آن خارج از دین نیست، بلکه خارج از ایمان اسـت،  امامت از اصول دین ا

کلامی متناقض است. فلذا ظاهر کلام این بزرگان کـه هـم اصـل دیـن بـودن       ظاهراً

مگـر   یسـت؛ نپذیرفتنی اند،  اند و هم عدم خروج از اسلام را قبول کرده امامت را پذیرفته

آورنـد بـه    ست لذا وقتی تعبیر مـی اتشیع  ،م واقعیچون دین حق و اسلا«اینکه بگوییم 

اینکه امامت اصل دین است، منظورشان اصل بودن براي دین واقعی اسـت. امـا وقتـی    

منظورشان اسلام در مقابل ایمان اسـت کـه    یند منکر امامت خارج از دین نیست،گو می

  .»کند بر طبق ظاهر مردم حکم می

هم جمع بین فتاوا و روایات  ،شود ا درست میبا این بیان هم جمع بین کلمات فقه 

ن شـیعه (کـه   اگردد که نظر قدماي شـیعه و نظـر متـأخر    هم معلوم می شود، درست می

  گویند امامت از اصول مذهب یا ایمان است) یکسان است و اختلاف در تعبیر است. می

 ن جاري شده، احکامی است کـه در آن اکه در احکام شرعی بر مخالف حکم کافر .3

در وجـوب   انـد؛ مـثلاً   ن را در ردیف کفار قرار دادهاایمان شرط شده نه اسلام؛ لذا مخالف

لازم اسـت،   اداي زکـات یـا در   3و تجهیز آن، لازم است میت مؤمن باشـد،  غسل میت

                                            
  .٦٠ص ،٦ج ،نجفی، پیشین. 1

  .٣٥٢ص ،٢ج . خمینی، پیشین،2

  .٣٣، ص١ج تهذ�ب الاحکام،حسن،  بن . طوسی، محمد3
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شـیخ طوسـی در    و در کلام شیخ مفیـد و  1منتهیکه علامه در  چنان ـ  فقیر مؤمن باشد

عامـه، در ایـن مـوارد و امثـال اینهـا،       جـواز غیبـت  یـا در   ـ  است کردهاشاره  التهذیب

که کافر خارج از اسـلام هسـتند،   دلیل گیرند، نه به این  ن در ردیف کفار قرار میامخالف

که خارج از ایمان هستند. فلذا این کلمـات دلالـت بـر تکفیـر فقهـی       دلیلبلکه به این 

  کنند. نمی

   به منزله اصل در مذهب . امامت3

اصلى از اصول دین، خروج اکثر فرق اسـلامى از حـوزه   مثابه قى امامت به لازمه تل

بـراى حـل ایـن معضـل،      2اسلام و دین است؛ در حالى که این لازم، پذیرفتنى نیست.

  جمله: از ،هایى ارائه شده است حل راه

   الف. اصول اسلام و اصول ایمان

اند با فرق گذاشتن میان اصول اسلام و اصول ایمان، به پاسـخ   برخى دیگر کوشیده

ل اسـلام اسـت، نـه    اند: آنچه ملاك اسلام و کفر است، اصـو  گفته و دست یابند مسئله

  3ند.ا براین، چون مخالفان امامت، اصول اسلام را باور دارند، مسلماناصول ایمان. بنا

   ج. اصول دین و اصول مذهب

شـود؛ اصـول دیـن و اصـول      اصول اعتقادى به دو دسته تقسیم مـى  دان گفته برخی

مذهب. بنابراین، انکار امامت، انکار اصلى از اصول یک مذهب خـاص (شـیعه) اسـت و    

  شود. انکار چنین اصلى، موجب کفر نمى

حل، با عبارات مختلف است، کسانى هم که امامت  ها در حقیقت یک راه حل این راه

اند، روایاتى را که دال بر کفر مخالفان امامت است، حمل بـر   مذهب انگاشتهرا از اصول 

بیانگر آن است که امامت از منظر آنان از اصول ایمان  اند، و این کفر مقابل ایمان کرده

                                            
 .٣٥٩، ص٨یوسف، پیشین، ج بن . حلی، حسن1

ــار ا�شــان زنــدگی  . چــون ائمــه2 ــا کســانی کــه مخــالف امامــت ا�شــان بودنــد، و در کن و اصــحاب ا�شــان، ب

 ند.ا کردند، مثل �ک مسلمان رفتار کرده می

 .٢٩٤ص ،٢. شوشتری، پیشین، ج3
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 از جملـه:  ،دانند اى از متفکران معاصر امامیه نیز امامت را از اصول مذهب مى است. عده

  . ... و 4امام خمینى 3،مطهرى مرتضی 2،علامه امینى 1،ءالغطا شیخ محمدحسین کاشف

  بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت

دانند،  قوم ایمان میبزرگان در حقیقت، امامت را جزء مشود، این  که ملاحظه می چنان

فرقی  و دارند تأکیداین همان مطلبی است که قدماي شیعه بر آن  نه جزء مقوم اسلام، و

ن و قدما در اصل بودن امامت نیست و اختلاف در تعبیر اسـت. ولـی   ااقوال معاصربین 

اهمیـت   نوعی تداعی کم قابل توجه این است که، تعبیر به اصل مذهب بودن، به مسئله

 ،بیت اهلکه در روایات  بودن امامت نسبت به دیگر عقاید را به همراه دارد، در حالی

اعتقـاد بـه   قبولی توحید بیان شـده اسـت و بـدون     اعتقاد به امامت رکن توحید و شرط

 بدون ابلاغ امر امامت و رسالت پیامبر خدا 5؛بخش نیست امامت، توحید نیز نجات

استفاده نکنـیم،  » اصول مذهب«رسد بهتر است از تعبیر  لذا به نظر می 6گیرد. انجام نمی

سوره حجرات بـه آن   14که در آیه  بودن بهره ببریم، چنان» اصل ایمان«بلکه از تعبیر 

   7هم از همین تعبیر استفاده شده است. بیت اهلاشاره شده و در روایات متعدد 

  ناحکم مستضعف

، از نظـر حکـم   کننـد  ن امامت که با عناد و دشمنی آن را انکار نمیکسانی از مخالفا

 در حکم عقاب اخروي، با گروه اول یکسان نیستند، مخصوصاًشرعی مسلمان هستند و 

ایـن  بـر   بیت اهلکه در روایات  یابی به حق را ندارند؛ چنان که قدرت دست کسانی

 حضـرت  آن بـه  که قیس بن اشعث در جواب است. حضرت علیشده  تأکید مسئله

 امـت  تمام پس ىیگو مى تو که است این امر حقیقت اگر خدا به سوگند: «گفت اعتراضاً

                                            
  .١٢٦ص ،اصولها و الشيعة اصل. آل کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، 1

 .٢١٦ص ،٣ج ،الغدير. امینی، عبدالحسین، 2

  .٩٧ص ،١ج ،آثار مجموعه. مطهری، مرتضی، 3

  .٣٢٧ و ٣٢٣ص ،٣ج ،. خمینی، پیشین4

 . مثلاً در حد�ث سلسله الذهب.5

 .٦٧): ٥. مائده (6

 .٢٤ص، ٢ ، جکلینی، پیشین .٧
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 خدا به سوگند: «فرمود!» باشند دوزخ و هلاك اهل از باید تو شیعیان از غیر و تو از غیر

 مگر شوند نمى هلاك امت از  لکن ،است من با حقّ گفتم که طور همین !قیس فرزند اى

 ده،کر خدا توحید به تمسک که کسانى آن اما و منکران، و معاندان و مکابران و دشمنان

 ستمگران و دشمنان و ند،ا هنشد خارج اسلام ملّت از و اند، آورده اقرار اسلام و محمد به و

 حقانیـت  در لکن اند، نگذارده دشمنى و عداوت بناى ما با و اند، دهکرن تحریک ما علیه را

 و دهکر اقرار ما ولایت به نه اند، نشناخته را ولایت و خلافت اهل و دهکر شک ما خلافت

 را خـدا  رحمـت  باید که اند مستضعف مسلمانان گروه این اند، برخاسته ما با عداوت به نه

  1.»ترسید آنان گناهان از و داشت، امید آنان درباره

 نتیجه  

ن امامت، اگر ناصبی یا محـارب باشـند، و یـا بـا     ا، مخالفبیت اهلطبق روایات 

هسـتند،   کافر خارج عن الاسلامعلم به حقانیت امامت، از روي عناد آن را انکار کنند، 

این سه طریق نباشـد بلکـه از روي جهـل مبـتلا بـه      هر یک از مخالفت آنها از  اما اگر

انحراف باشند، مسلمان هستند، ولی مؤمن نیسـتند، و بـه خـاطر قصـور در تحقیـق در      

ن باشند، که امکان تحقیق ندارنـد،  اشوند. اما اگر افرادي جزء مستضعف آخرت عقاب می

در آخـرت   ن دنیا در حکم مسلمان هستند، واینها در ای ،به حق نرسند یا تحقیق کنند و

ن بـر همـین اسـاس    احکم مخصوص خود را دارند. نظر علماي شیعه از قدما و متـأخر 

اند، منظورشان کفر در مقابـل   ن کردهادر مواردي که حکم به کفر عموم مخالف است، و

  ن همیشه مخالف بوده است.اناایمان است. لذا شیعه با تکفیر مسلم

  

  

   

                                            
 .١٣١ص قیس، بن کتاب سلیمقیس،  بن . سلیم1
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 .١٣٦٥،  دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم :تهران، لكافي ايعقوب،  بن کلينى، محمد .٤٦

  .١٣٧٩انتشارات علامه،  :قم، مناقب آل أبي طالبمازندرانى، محمد ابن شهرآشوب،  .٤٧

   .١٤٠٩ الرسالة، مؤسسة :بيروت العمال، كنز علي، هندي، متقي.٤٨

  .١٣٦٤ ،الشهداء سيد مؤسسةقم: ، المعتبرمحقق حلی،  .٤٩

  .صدرا انتشاراتتهران:  ،مطهرى شهيد استاد آثار مجموعه مرتضی، ،مطهرى .٥٠

  .١٤٢٢ ،الطبعة الاولیالبيت،  آل مؤسسة :قم ،الصدق دلائل ،حسين محمد ،مظفر .٥١

  .١٣٨٧ دوازدهم، چاپ انصاريان، انتشارات :قم الإمامية، عقائد ،رضا محمد ،مظفر.٥٢

 ،الطبعة الثانیه اسلامى، تبليغات دفترقم:  للتجريد، الجديد الشرح إلهيات على الحاشية اردبيلى، مقدس .٥٣

١٤١٩.  

 .١٤١٧ ، الطبعة الخامسه :، القاهرهتیمیه ابن ةالشیعه، مکتب ةحقیقعبدالله،  بن الموصلی، عبدالله.٥٤

  .١٣٨٨الإسلامية،  الكتب دار :تهران ،الكافي أصول شرح مازندرانى، صالح مولى .٥٥

الطبعة  ، العربي التراث إحياء دار نشر :بيروت ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهر حسن، محمد نجفي،.٥٦

    تا. السابعه، بی
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 الطبعة الاولی، التراث، لإحياء السلام عليهم البيت آل مؤسسةقم:  الشيعة، مستند محمد، بن احمد نراقي، .٥٧

١٤١٥.  

  .١٣٦٩ دوم، چاپ الزهراء، نشر :تهران قاضي، محمدعلي سيد :تصحيح الموحدين، أنيس مهدي، ملا نراقي، .٥٨

  .١٣٧٩ ،الطبعة الاولی صدوق، نشر :تهران ، للنعماني الغيبة  ابراهيم، بن محمد نعمانى،.٥٩

  .تا یب الفکر، دار :بيروت ،الصحيح الجامع حجاج، بن مسلم ،ینيشابور  .٦٠

 :قـم الاطهـار، الائمـه فقهـي مرکـز لنکرانـي، فاضـل محمـد :تعليقـه ،یالـوثق العـروة کاظم، محمد سيد ،يزدی .٦١

 .١٤٢٢ ،الطبعة الاولی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




